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Abstract 

Verisimilitude is a significant element of stories and plays, and it depends on the degree 

of conformity of the work with external objectivity. This correspondence does not 

represent complete objectivity, which separates literary works from belletristic and 

historical texts. Verisimilitude means reflecting reality and bringing it back to life in a 

credible way for the audience. Extra-textual objectivity is a structure that each writer 

uses in their work based on their approach and literary style. Ashura's drama literature 

seeks to revive the Karbala incident in the form of a play. Determining the border 

between objectivity, belletristic, and imagination in these works has been the focus of 

this research. Many Arabic plays can be found, each dealing with the events of Karbala 

from a specific angle. Three prominent plays were selected: "Al-Har al-Riyahi" by Iraqi 

poet and writer Abd al-Razzaq Abd al-Wahed, "Al-Hussein Tha'era" by Egyptian author 

Abdul Rahman Sharqawi, and "Al-Hussein" by Syrian writer Walid Fazel. This study 

investigates the conformity of these three works of art with the objectivity of the history 

of Karbala using analytical-descriptive methods. Based on some findings from this 

research, authors have used various tools such as factual and historical characters, 

narration of historical events, use of logical and natural plots to strengthen the 

truthfulness of their works. However, Abdul Wahed's work has more tools than others. 

Shargawi's work is closer to narrating the history of Karbala than other two works. The 

aspect of religious realism can be found in special events in "Al-Hossein's" play. 
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 چکیده

میزان انطباق اثر با واقعیت بیرون و حوادث آن بستگی دارد. مانندی از عناصر مهم داستان و نمايشنامه است و به  حقیقت

-صورت کامل و شرح دقیق واقعیت است؛ چراکه اين امر، اثر ادبی را از ادبیت دور و آن را متنی تاريخی میاين تطابق نه به

متنی، ساختاری است که نسازد. انعکاس واقعیت و بازيابی آن در اثر به نحوی که برای مخاطب باور پذير باشد. واقعیت برو

گیرد. ادبیات نمايشی عاشورايی، به دنبال احیای کار میهر نويسنده با توجه به رويکرد و سبک ادبی خود، آن را در اثرش به

واقعه توجه   یادبی  آثار مورد  اين  در  ادبیت و خیال  و  واقعیت  بین  نمايشنامه است و مشخص کردن مرز  قالب  کربلا در 

خصوص شعر عاشورايی کمتر متداول بوده  ده است. اين ژانر ادبی اگرچه در مقايسه با ساير انواع ادبی بهپژوهش حاضر بو

اند؛ ازجمله سه  ای خاص به وقايع کربلا پرداختهتوان يافت که هر يک از زاويههای عربی متعددی می است، اما نمايشنامه

ثائرا " ی  ، نمايشنامه "عبدالرزاق عبدالواحد"ه عراقی  اثر شاعر و نويسند  "الحر الرياحی"شاخص    ینمايشنامه  اثر   "الحسین 

که با توجه به محتوای    "ولید فاضل"اثر نويسنده سوری    "الحسین"ی  و نمايشنامه   "عبدالرحمان شرقاوی"نويسنده مصری  

بهره زمینه  تحمشترک،  روش  با  دارد  تلاش  حاضر  پژوهش  هستند.  دارا  نیز  را  مشترک  ساختار  از  به  –لیلیمندی  توصیفی 

يافته بر اساس بخشی از  بپردازد.  تاريخ کربلا  با واقعیت  اثر هنری  ابزارهای بررسی انطباق سه  های پژوهش نويسندگان از 

شخصیت چون  تقويت مختلفی  برای  طبیعی  و  منطقی  پیرنگ  از  استفاده  تاريخی،  حوادث  روايت  تاريخی،  و  واقعی  های 

های ادبی و هنری اثر خود افزوده اند، اما اثر عبدالواحد با بیشترين دخل و تصرف به جنبهحقیقت مانندی آثار خود بهره برده

های معنايی خاص خود استفاده کرده است. اثر شرقاوی نیز بیش از دو اثر ديگر به و از روايت عاشورا برای انتقال دلالت

قابل ملاحظه  "الحسین " ی العاده در نمايشنامه ادث خارقرئالیسم دينی با نقل حوشود. جنبه تر میروايت تاريخ کربلا نزديک

 است. 
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 . مقدمه 1

  تصويرترين انواع ادبی است که از عهد يونان باستان تاکنون مورد توجه نقّاد بوده و همواره در به  نمايشنامه از قديمی

تقسیم نمايشنامه در  داشته است.  بشری نقش مؤثری  به دو نوع  کشیدن موضوعات مختلف  از منظر ارسطو  نخستین  بندی 

(، اما در قرن هجدهم و پس از آن، انواع ديگری از نمايشنامه ظهور يافت. 25:  1387شد)زودرنج:تراژدی و کمدی تقسیم می

و پايه  که  باورند  براين  پژوهشگران  از  می  برخی  باز  غرب  به  نمايشنامه  عدّهاساس  و  معتقدند  گردد  معاصر  ناقدان  از  ای 

ادبیات قديم عربی وجود نداشته و اين نوع ادبی برای نخستین بار در عصر نهضت وارد سرزمین های عربی نمايشنامه در 

اس شده  عربی  فرهنگ  وارد  ترجمه  طريق  از  نمايشنامه  که  است  مشهود  ديگر  سوی  »از  است.  عرب  ت«)میرزايی شده  نیا، 

 (.108:  1391آبادی،يوسف

ها غالباً دو نوع هستند:  شود؛ ازجمله دينی و مذهبی. اين نمايشنامهاز نظر موضوعی به انواع مختلفی تقسیم می  نمايشنامه 

شت، جهنم و ...  هايی که موضوعات و مفاهیم دينی همچون حیات انبیا، بههای برگرفته از تاريخ اسلام و نمايشنامهنمايشنامه

غالباً در -های سیاسی و فرهنگی  های دينی ادامه يافت. برخی سازمان، نگارش نمايشنامه20هاست. در قرن  موضوع اولیه آن

هايی با صبغه اسلامی همّت گماشتند. در ادامه، ادبايی همچون علی احمد باکثیر، عمادالدين خلیل و نمايشنامه  به ارائه –مصر

با محمود  عرصه  مصطفى  در  ابداعی  و  نقدی  آثار  آوردن  ادبیات نمايشنامه  پديد  از  نوع  اين  شدن  بارور  موجب  نويسی، 

»نمايشنامه از ديرباز ارتباطی تنگاتنـگ بـا سـنت داشـته اسـت. عجیب نیست (.  77:  1387نمايشی اسلامی شدند)زودرنج: 

نمايشنامه  در  و  پیدا کرده  ادامه  تاکنون  ارتباط  اين  معا که  در  های  به سنت  گرايش  يافتـه است.  نمـود  و عربی  صر جهانی 

بی عوامل  تأثیر  تحت  بلکه  نبوده؛  ناگهانی  عربی  معاصر  اسـت«)نمايشنامه  يوسفشماری  عرب  نیا،  : 1391آبادی،میرزايی 

111.) 

شخصیتنمايشنامه  حوادث،  از  ترکیبی  و  زنده  دنیايی  حقیقت  در  اسلامی  ـ  دينی  گفتی  و  ساختها  ار  وگوهاست. 

های اسلامی از منطق، پیوستگی و هماهنگی خاصی برخوردار است و عناصر آن توازن خود را غالباً از دينامیک نمايشنامه

آورند. اين نوع نمايشنامه بنابر رسالت ادبی خود، مفاهیم و تصاوير را از لای تعارض )کشمکش و درگیری( به دست میلابه

شود. نمايشنامه ظام جامعه اسلامی، اصلاح انحرافات و ايجاد توازن در آن سهیم میگیرد و در برپايی نفرهنگ اسلامی می

ای است که شکل و ساختار آن با شکل نمايشنامه جهانی تفاوتی ندارد و تنها تفاوت در نگاه اسلامی به  اسلامی، »نمايشنامه

لامی تنها تفاوتش از منظر فکری و انديشگانی ی اس(. بنابراين نمايشنامه 169:  2006انسان، هستی و زندگی است«)بنعزوز،  

نمايشنامه  بر  الهی  تفکر  تفاوت است.  يعنی  الهی؛  غیر  و  مادی  تفکر  نمايشنامه،  انواع  ديگر  بر  و  است  حاکم  اسلامی  ی 

  مايه روح حاکم بر عمل نمايشی است و با جذبمايه حاکم بر اثر است.»درونی اسلامی با غیر اسلامی در دروننمايشنامه 

(. طبیعتاً  17:  1966شود تا وحدت عمل و وحدت موضوع محقق گردد«)المحامی،  سوی خود سبب میساير عناصر هنری به

مايه نمايشنامه در تفکر اسلامی، ريشه در نگرش الهی و غیرمادی دارد. »مفاهیم يک نمايشنامه اسلامی شامل ايمان به درون 

 (.114 -91: 1388ای ديگر و .. است«)پروينی و ديگران، وان انتقال به مرحلهعنجهان پس از مرگ، قضا و قدر الهی، مرگ به
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سو حال و هوای شیعه را به شکل خاص در  ی اسلامی است که از يکنمايشنامه  ی عاشورايی بخشی از گسترهنمايشنامه 

به شکل عام در قبال آن به تصوير گذارد و از سوی ديگر  وضعیت مسلمانان و جامعه را  واکنش به اين حادثه به نمايش می

راستینی از آنچه در حادثه واقع شده است، در قالب کلام خیالی و سرشار از   ديگر، در تلاش است چهرهعبارتکشد؛ بهمی

ريشه کربلا، موضوعی  واقعه  و  پیرامون حسین)ع(  نمايش  ارائه  نمايد.  ترسیم  عربی است. عاطفه  فرهنگ  و  ادبیات  در  دار 

ای  شود. حادثهعنوان يک فرهنگ به آن نگريسته میادت حسین)ع(، عاشورا و کربلا موضوعی است که امروز به»حادثه شه 

که تاريخ را درنورديده و خود را از بستر زمان رها ساخته است. عاشورا روايتی است که گذر زمان هرگز برآن غبار ننشانده 

ای را در تاريخ سراغ نداريم که تا اين اندازه تکرار و واخوانی شده  هو رخوت تاريخ آن را به کنار ننهاده است. هیچ حادث

ی عاشورايی نبوده است؛ بلکه علاوه بر  (. اعتقاد دينی تنها انگیزه گرايش هنرمندان عرصه نمايشنامه29:  1386باشد«)کافی،  

شیدگی حسین )ع( و يارانش بوده کاعتقاد دينی، ظرفیت نمايشی حادثه کربلا خود ضامنی برای جذب مخاطب معتقد به رنج

شد و به شهادتش در ای که از خروج ايشان از مدينه شروع میبیت)ع(، شهادت حسین)ع( را در قصهاست. »طرفداران اهل

های  های سیاه برپا و مردی با ذکر رنجشد که در آنجا خیمهکردند. قصه در میدانی بزرگ اجرا میشد، اجرا میکربلا ختم می

های  (. اولین نمايش12تا:انگیخت« )الدسوقی، بی افزا، احساسات مردم را برمیای غماش، با نغمهو ياران و خانواده حسین)ع(

شد. اين آمد و بیننده نیز با آن همراه میای به اجرا درمیصورت مرحلههای شکلی متنوعی داشت که بهعاشورايی، ويژگی

 زی رسیده است. فرهنگ، نسل به نسل ماند تا به شکل امرو

طوری که بسیاری از نويسندگان  مانده است؛ بهعنوان قهرمان تاريخی، تراژديک و دينی در اذهان مردم باقیحسین)ع( به 

(. 46:  2006هايشان از آن الهام بگیرند)داوود،  ها و نمايشنامهعراقی و عرب و حتی برخی بیگانگان را واداشت تا در داستان

های دراماتیک، متنوع و قابل زيست بر صحنه ای تاريخی، سرشار از شخصیتعنوان مادهن)ع( را بهمستشرقان، حماسه حسی

اثر    " الحرالرياحی" توان به  هايی عاشورايی در جهان عرب، میاز میان نمايشنامه  (141:   1391)نصیری،  تئاتر قلمداد کردند.

عبدالواحد،   ثائرا" عبدالرزاق  عبدالرحمن  "الحسین  و  الشرقا اثر  اين   "الحسین "وی  نويسندگان  نمود.  اشاره  فاضل  ولید  اثر 

از منظر عنصر  نمايشنامه ادامه  در  تفکرّات خاصّ خود هستند و  با سبک و  از سه کشور مختلف عراق، مصر و سوريه  ها 

 گیرند. حقیقت مانندی موردبررسی و مقايسه قرار می

 ضرورت و اهمیت پژوهش  .1. 1

آثار عاشورايی که   ازيکدر  تاريخی است، مخاطب  تغییر و  مبتنی بر يک رخداد  تاريخی غیرقابل  با يک واقعیت  طرف 

از زيبايی ناچار  اثر ادبی که خالق آن  با يک  از طرفی   اثر هنری و  تحريف روبروست و  بین  تا مخاطب مرز  آفرينی است 

تاريخی که اديب   -های جدی آثار هنری  الشتاريخی را متمايز سازد و به خواندن و همراهی با اثر ترغیب شود؛ يکی از چ 

نیز در روشن کردن چگونگی عملکرد اديب در  تأثیرگذار خلق کند. اهمیت بحث  تاريخ، اثری جذاب و  تغییر  بايد بدون 

 رعايت مرز بین تاريخ و هنر است.
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 های پژوهش .  پرسش1.2

 ه قابل تبیین است؟ ارتباط میان روايت تاريخی حادثه عاشورا و اين سه نمايشنامه چگون

 های عاشورايی در بازيابی حقیقت عاشورا وجود دارد؟چه تمايزی بین نمايشنامه

 های پژوهش . فرضیه3. 1

توجه می  با  انتظار  آن،  ارکان  از  بسیاری  در  تحريف  امکان  عدم  و  کربلا  حادثه  از  نويسندگان  تأثیرپذيری  رود  به 

انتقال کلان روايت ا، خود را ملزم به رعايت اصل وفاداری و حقیقت مانندی کند؛ اما در خرده  عاشور   های نويسندگان در 

رسد حوزه  باشند. همچنین به نظر میهايی هماهنگ با کلیت ماجرا داشتهدخیل بودن عنصر ادبیت افزوده  واسطهها بهروايت

شمول  ها به دلیل جهانبین نمايشنامهمانندی اين آثار ادبی باشد. درتمايز  ترين عناصر حقیقتپردازی يکی از مهمشخصیت

های هنری نويسندگان رسد تغییرات اقلیمی کمترين تأثیر را داشته باشد، اما باورها و مهارتبودن حادثه عاشورا، به نظر می 

 ها ايجاد کند. هايی را در آندر نوع پرداختن به موضوع تفاوت

 پیشینه پژوهش  .4. 1

آثا برخی  پژوهش  پیشینه  به موضوع حقیقتدر خصوص  ازجمله مقاله محمدی  مانندی در متون فارسی پرداختهر،  اند؛ 

که به بررسی و تحلیل     تحلیل عناصر مشترک بین تاريخ و داستان؛  ز تاريخ تا داستانا( با عنوان  1391فشارکی و خدادادی)

رسد که داستان و تاريخ از زمان ارسطو تاکنون در ارتباط  پردازد و به اين نتیجه میعناصر مشترک بین داستان و تاريخ می

فانتزی راز رنگین -مانندی در رمان فلسفیحقیقت   با عنوان  (1398)رجايی و  خیرانديش مقالهنزديک با يکديگر بوده است.  

دستکه    کمان در  نويسنده  فرد  به  منحصر  فنون  از  استفاده  پراهمّیت به  رکن  به  مانندی يابی  شده حقیقت  است.   پرداخته 

موضوع با پرداختن به    ،ها از جمال میرصادقیمانندی در داستان رئالیستی اين شکستهحقیقت  مقاله  (در1392خلیلی و خانی)

داستان و هماهنگی لحن  پردازی مناسب، کـاربرد زاويه ديد درونی در روايت  رئالیستی داستان، ساخت پیرنگ باز، شخصیت

آنهـا، نمونـهشخصیت با سواد و طبقـه اجتمـاعی  ( در 1396)مانندی معرفی شده است. تقویهـايی از رعايـت حقیقتها 

رسد اين داستان،  به اين نتیجه میمانندی در داستان ويس و رامین اثر فخرالدين اسعد گرگانی  شناخت عنصر حقیقت  مقاله

نهای معمولی و حوادثی طبیعی است و خواننده بدون آنکه از مسیر نادرست داستان احساس ناراحتی اثری واقعگرا با انسا

ای در بررسی شود. اما در متون عربی، پیشینهکند و يا مطلبی را غريب و دور از ذهن وغیرمنطقی يابد، با داستان همراه می

 هاست به شرح ذيل:  د و تحلیل نمايشنامهاين عنصر يافت نشد. بخشی ديگر از پیشینه پژوهش مربوط به نق

العناصر ال سرحی  في مسرحیتی نامه  ( در پايان1389های دانشگاهی، سوزنی، میرزايی و سلیمی) در بخش پژوهش »تحلیب 
الشرقاوی عبدالرح ن  للشاعر  شهیدا"  الحسین  و  ُائراً  مختلف    «"الحسین  مراحل  به  نمايشنامه  دو  اين  اصلی  عناصر  بررسی  با 

نمايشنامهپید  میايش  آن  در  شرقاوی  نقش  و  عربی  منظوم  نهیرات) ی  و  پیشوايی  صفری،  نويسندگان  در 1394پردازند.   )

http://ensani.ir/fa/article/318995/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://sid.ir/fa/plan/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://sid.ir/fa/plan/AdvanceWriter.aspx?str=%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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عبدالرحمن الشرقاوی« به   "الحسین ثائراً" ی  پردازی در نمايشنامه بررسی شخصیت و شخصیت»نامه ديگری با عنوان  پايان

شخصیت شیوه تحلیل  و  نمايشنامه  شخصیتهای  پرداختهپردازهای  مقايسهی  نگاه  نبود  بر  افزون  که  مورد اند  رويکرد  ای، 

موسی) است.  نبوده  نويسنده  توجه  مورد  نیز  مقاله1346بحث  در  قصاّصاً  (  الشرقاوی  شرقاوی،    «»عبدالرحمن  معرفی  به 

داستان داستانويژگی  مضامین  وبرخی  آثار  است.  نويسی،  پرداخته  وی  سالمی)  فسنقریهای  مقال1397و  در   )« های  جلوهه 

الشرقاوی«   عبدالرحمن  اثر  شهیدا  ثائرا  الحسین  نمايشنامه  در  کرده مولفهپايداری  استخراج  را  نمايشنامه  اين  پايداری  های 

الرسول) وابن  احمديان  عباسی،  مقاله  2016است.  در  ال ندائیین »(  الصابئ   شعر  في  والحرالریاحي  الحسین)ُ(  شَصی   استدعاِ 
عبدالواحد   نمايشنامهأن وذجاً عبدالرزاق  در  رياحی  حرّ  و  )ع(  حسین  امام  شخصیت  فراخوانی  به  تنها  عبدالرزاق «  شعری  ی 

پرداخته غسان) عبدالواحد  مقاله2017اند.  در   )« عنوان  با  عبدالواحدای  عبدالرزاق  العربي  الشاعر  و  الشعري  به   «ال سرب 

نمايشنامهنمايشنامه و  بسنده   "الحرالرياحی"ی  نويسی  نمايشنامه  از  بیت  چند  ذکر  به  تنها  و  پرداخته  عبدالواحد  عبدالرزاق 

ساختار محتوايی و «  ی منظوم الحرالرياحیشناسی خلاقیت هنری در نمايشنامه زيبايی( در مقاله »1397نموده است. انصاری)

فصیحی رامندی و کند.  بديع و نوآورانه آن را در بکارگیری عناصر با ديگر آثار بررسی میهای  فنی اثر را تحلیل و شاخصه

ی عاشورايی بر مبنای نظريه فريتاگ )مورد پژوهی نمايشنامه منظوم الحر »ساختارشناسی نمايشنامه مقاله    ( در1401ديگران)

با الگوی فريتاگ بررس ی و ساختارشکن بودن آن را از جمله دستاوردهای الرياحی« نمايشنامه را از نظر فنی و ساختاری 

   کنند.پژوهش ذکر می

 . بحث و بررسی  2

 های عاشورایی . نگاهی اجمالی به نمایشنامه1 .2

توان اثر منظوم بزرگی نامید که شروط يک درام شعری را  ی عبدالرزاق عبدالواحد، شاعر برجسته عراقی را مینمايشنامه 

مايه اصلی نمايشنامه خود قرار های جهانی داراست. وی اگرچه يک حادثه واقعی تاريخی را دستترين نمونهعالیدر حد  

تصوير می به  زيبا  زبانی  به  را  واقعیت  هنری،  با خلاقیت  اما  است،  زاويهداده  از  و  نگاه   کشد  به موضوع عاشورا  جديدی 

الرياحی، نزديکی کوفه و ای منظوم در سه پرده. مکان وقکند. نمايشنامهمی وع حوادث در پرده اول، اردوگاه حر بن يزيد 

زمان آن بامداد واقعه کربلاست. مکان وقوع حوادث در پرده دوم، خانه شمر يک ماه پس از قتل حسین)ع( است و در پرده 

نمايشنامه در  زمان حال.  در  کرد  تجمع  آنجا  در  بتوان  که  مکانی  يا هر  کوفه  الر" ی  سوم،  تنها    " ياحیالحر  شخصیت حر، 

های منفی حادثه کربلا يعنی شمر بن  شخصیت محوری پرده اول است. پس از پايان پرده اول، در دو پرده بعدی شخصیت

کنند. اما شمر، ارزشی برای نمايشنامه ندارد و نويسنده، نمايشنامه خود را ذی الجوشن، حضور بیشتری در نمايشنامه پیدا می

 مد.  نا الحر الرياحی می 

حوادث عاشورا و پیامدهای آن در قالبی تاريخی و در دو بخش مجزا    اثر عبدالرحمن شرقاوی، درباره  "ثأرالله"نمايشنامه  

شود؛ به حوادث قبل از عاشورا و ورود امام به صحرای کربلا مربوط می  "الحسین ثائراً"تشکیل شده است؛ بخش نخست  

دوم   شهیداً" بخش  حوادث    "الحسین  به  سال نیز  و  میعاشورا  واقعه  آن  از  پس  دو های  اين  طريق  از  شرقاوی  پردازد. 
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و  قصه  طريق  از  و  دهد  نشان  امروزی  خوانندگان  به  را  بشريت  تاريخ  قهرمان  شکوهمندترين  تا  نموده  تلاش  نمايشنامه 

شده است. اين  ه تشکیل، از سیزده پرد"الحسین ثائراً"ی  حل ارائه نمايد. نمايشنامه نمايش برای مشکلات عصر خويش راه

کند که در نهايت منجر به گیری شخصیت انقلابی حسین )ع( معطوف میهای شکلنمايشنامه، عمدتاً تمرکز خود را بر زمینه

 شود.  عدم بیعت امام با يزيد و حوادث کربلا می

ختصاص دارد و حاوی به شخصیت امام حسین )ع( ا  "ولید فاضل"نويس سوری  اثر نمايشنامه  "الحسین"ی  نمايشنامه 

نمايشنامه عاشوراست؛  از  پس  و  عاشورا  عاشورا،  از  پیش  وابستگی  ماجراهای  و  پیوستگی  که  پرده  سه  در  تراژيک  ای 

ه ق يعنی روزهای پیش از مرگ معاويه   60اند. حوادث پرده اول در سال  موضوعی دارند، اما از حیث زمان و مکان مستقل

ايتخت خلافت اموی جريان دارد. حوادث پرده دوم و سوم نیز در خصوص حوادث پس  و روزهای اولیه خلافت يزيد در پ

های درگیر در ماجرای کربلا را ای عمده شخصیتگونهاز کربلا و شهادت حسین)ع( و يارانش است. نويسنده کوشیده به

شخصیت کند؛  نمايشنامه  شخصیتوارد  و  خیر  قطب  است  های  ممکن  کربلا.  شر  و  منفی  قطب  از  های  برخی  حضور 

نام نمايشنامه برمیشخصیت باشد، اما همچنان که از  نام  آيد، حسین )ع( در محوريت ها مثل مسلم بن عقیل در حد ذکر 

 ماجرا قرار دارد و دارای حضوری اثرگذار در آن است. 

 مانندی  . حقیقت2.2

داستان و نمايشنامه است. کیفیتی که داستان ر حقیقت از عناصر مهم  سازد و  قبول میا پیش چشم خواننده قابلمانندی 

ها وجود دارد و باعث واقعی اند: »کیفیتی است که در شخصیتمانندی گفتهشود. در تعريف حقیقتموجب پذيرش آن می

(. بر اين اساس زمانی که نويسنده شخصیت اثر خود را از   78:  1391شود«)محمدی فشارکی، جلوه کردن آن نزد خواننده می

 يابد.کند، خواننده آن را واقعی میهای واقعی جامعه و نه خیالی و توهمی انتخاب میصیت میان شخ

ويژگی می نوع  نسبت  به شخصیت  نويسنده  که  صفاتی  و  حقیقتها  اين  در  نیز  گويند: دهد  هنر  در  است.  مؤثر  نمايی 

کند، آن خوی او را موضوع اثر خود میعنوان قهرمان اثر خود انتخاب  نويسنده کلاسیک، بايد وقتی شـخص معینـی را به»

هم اشخاص  برای  که  دهد  حسینی،  قرار  دارد«)سید  کلی  جنبه  او  افراد  105:  1376تیپ  به  داستانی  شخصیت  هراندازه   .)

رسد. اين بدين تـر به نظر میالعـاده بـه دور باشـد واقعـیانسانی شباهت داشته باشد و از انجام اعمال غیرعادی و خارق

شخصیتمعناس که  ويژگیت  با  ايدههايی  و  آرمانی  میها  دور  حقیقت  از  را  اثر  اما  باشند،  مطلوب  هرچند  سازد. آل 

اين»شخصیت از  است  عبارت  حقیقت  در  قصه،  در  قصهسازی  تجزيهکه  با  و نويس  خانوادگی  محیط  در  افـراد  وتحلیل 

 (. 285: 1362راستین اشخاص داستان«)براهنی،   گردد. نشان دادن هويـتها میاجتماعی، به دنبال هويت واقعی آن

  شود، نوع چینش حوادث و طرح و پیرنگ داستان است. يکی ديگر از عواملی که باعث واقعی جلوه کردن اثر ادبی می

افتد »وقايع داستان بايد طوری بیان گردد که از نظر خواننده پذيرفتنی باشد، اگرچه در داستان، حوادث آن طوری اتفاق نمی

داستان سلسله بلکه  واقعی؛  برای ما تصوّر میکه در زندگی  واقعی است،  به حوادث  را که شبیه  از حوادث  يعنی  ای  کند؛ 

گونه به  را  وقايع  بايد  تعنويسنده  آنای  رويداد  امکان  که  کند  خواننده  ريف  ازنظر  و  گردد  احساس  واقعی  زندگی  در  ها 
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باشد«)محمدی فشارکی و خدادادی،   توالی زمانی  78:  1391باورپذير  ترتیب  بین حوادث و  داستان نوع رابطه  (. در طرح 

های زمانی که به جريان سیال  پرشها و عدم  نمايی را قوت بخشد. وجود رابطه علی و معلولی بین آن تواند حقیقتها می آن 

چیند که هـای خـام زندگی را چنان ماهرانه کنار هم مینويس، تجربـهداستانهاست. »ذهن معروف است يکی از اين مؤلفه

(، البته اين به معنای تطابق عینی حوادث با واقعیت  45:  1380گـردد«)کنّی، از کلیت آن، رابطه علّـی حـوادث مشـخص مـی

گیرد و با دخل و تصرف در قدرت تخیل نويسنده در پردازش حوادث نیست. نويسنده مواد خود را از واقعیت میو عدم  

 دهد که خواننده را مجذوب خود سازد. آن، چنان طرحی به داستان می

می نوشته  تاريخی  واقعه  يک  مبنای  بر  که  آثاری  مورد  در  عام  تصور  اين  جنب شايد  که  باشد  داشته  وجود  ه  شوند، 

اما حقیقتحقیقت تضمین شده است،  آن  تاريخی  مانندی  واقعیت مجسم و عینی همچون وقايع  از  برآمده  آثار  در  مانندی 

ها نظم و اصلاً ساده نیست؛ چراکه »نويسنده  در گزينش مواد و مصالحی که در وقايع آشفته و درهم وجود دارد، بايد به آن

منطقی   ارتباط  وقايع،  میان  و  بدهد  موقعیتسامان  و  وضعیت  و  جورواجور  وقايع  بین  از  يعنی  گوناگون برقرارکند؛  های 

های تأثیرگذار (. از ديگر مؤلفه195:  1394گزينش به عمل آورد تا خوانندگان به وقوع حوادث متقاعد شوند«)میرصادقی،  

نويسدرحقیقت زاويه ديدی که  اثر، نوع فضاسازی و مکان رخداد حوادث است. همچنین  داستان مانندی  برای روايت  نده 

می بهانتخاب  کل  دانای  راوی  ويژگیکند؛  گفتگو واسطه  و  متکلم  از  استفاده  و  داشته  واقعیت  با  را  تطابق  کمترين  هايش 

کند که خود فرد در جريان حوادث حاضر بوده و بیشترين انطباق با واقعیت را دارد؛ چراکه اين ذهنیت را به مخاطب القا می

 رده است.  آن را مشاهده ک

 ها مانندی در نمایشنامه. نمود حقیقت 3.2

مانندی، در کنار اشتراکات  های اثرگذار در حقیقتگیری از مؤلفهبا توجه به تفاوت سه نمايشنامه در نوع و میزان بهره

ديگر آثار هم ارائه ای با  شود و البته در ضمن هر مورد نگاه مقايسه صورت جداگانه بررسی میها، اين عناصر در هر اثر بهآن 

ها کمک کرده  مانندی آنخود به حقیقتخودیواسطه ساختار نمايشنامه بهصورت مشترک و بهشود. برخی از عناصر بهمی

گیرد و از  واسطه ساختار گفتگومحور، از زاويه ديد متکلم و گفتگو بهره میاست. زوايه ديد، ازجمله آنهاست؛ نمايشنامه به

کند. همچنین بحث زمان و مکان وقوع حوادث نزديکتر بوده و خواننده ارتباط نزديکی با آن برقرار می   اين جهت به واقعیت

پیش می واقعی رخداد  و مکان  زمان  در همان  اغلب  نويسندگان،  توسط  انتخاب شده  وقايع  نوع  واسطه  به  به جز که  رود 

عاصر هستیم و محل حادثه نیز مطلق و قابل انطباق با  نمايشنامه عبدالواحد در فصل پايانی که شاهد حضور شمر در دوره م

نمادين   بر جنبه  مبنی  نويسنده  نظر  مورد  معنايی  به دلالت  توجه  با  مورد هم  اين  در  است؛ هرچند  تاريخ  در  موقعیتی  هر 

 کند.  شخصیت شمر، خواننده آن را غیرواقعی تلقی نمی

به ادامه  در  مؤلفهآنچه  حقیقت عنوان  سه  های  در  می نمايی  بررسی  شخصیتاثر  نوع  شامل  بهشود،  گرفتههای  شده  کار 

توسط نويسنده، خیالی يا واقعی بودن آنها، نوع گفتگوها و استفاده از روايات مستند تاريخی در آنها، حوادث انتخاب شده 
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کار گرفتن آن وه بهاز تاريخ کربلا، طرح و پیرنگ حوادث و سیر روايت و عدم پرشهای زمانی آن و نوع عناصر خیالی  و نح

 در متن است. 

 " الحر الریاحی" ی . نمایشنامه1.3.2

نمايشنامه  موضوعی  الرياحی" ی  بستر  قابل"الحر  تغییرات  شاهد  اما  کربلاست،  واقعه  آن ملاحظه،  حوادث  در  ای 

تصوير برخی حوادث  های حاضر در کربلا و از طرفی  طرف استفاده از شخصیتبخصوص در پرده پايانی هستیم؛ اما ازيک

صورت کلی در تاريخ آمده، متن را برای خواننده  اصلی روايت شده در جريان واقعه عاشورا چون چالش حر با خود که به

کند. در پذيرش ساخته است. نويسنده با حضور هنرمندانه خود اين وقايع را با تفاصیل و جزئیات بیشتری روايت میقابل

امه که خواننده بارها در منابر شنیده است، بحثی نیست؛ چراکه اين حوادث، برای خواننده حوادث عینی و ملموس نمايشن

آن وقوع  در  ترديدی  و  باورپذير هستند  و  دو شخصیت  عینی  بین  گفتگوی  و  عینی  موقعیت  اين  در  مثال  برای  نیست؛  ها 

ن باشد، وجود  باورمندی مخاطب  مختل شدن  امری که موجب  عاشورا،  تاريخ  از  ت لك    دارد:واقعی  حر  یا  أنت  حفص:  »أبو 
َّ به یتقوّس ضلعا علی القلَ/»ینهّ«/ملأتم وعائی /فعودوا إلی جندکم راشدین/و بیني و   سیفك /الحرّ: أملك اُد حتی قرارته/حدّ أنّي أح

 ( 45: 2000بینکم لحظ /أرد ال اِ و أتهیّبه /زیاد: طوُ أمرک/»یَرجود.. و یبقی وحیداً« )عبدالواحد،  
شود و هیچ  کند؛ مثل آنجا که حر با خیال خود وارد گفتگو میواردی نیز نويسنده، عناصری خیالی را وارد متن می در م

ها را در مسیر کلی حادثه و چالش درونی حر  حال خواننده چون آنها وجود ندارد، اما درعینشاهد تاريخی بر صحت آن

حر به گفتگو بین دو شخصیت، باعث غیرواقعی شدن آن برای مخاطب   کند. ورود خیال يابد، احساس بیگانگی با آن نمیمی

بهنمی او  زيرا  میشود؛  درک  دارد:خوبی  نفس  حديث  همواره  درونی  چالش  و  نزاع  در  انسان  هیهات/أنت   کند  »الهاجَ: 
 ( 45ه اد: ال کابر لن تشرب ال اِ یصدّقود علیك به /أنت تبحث عن مائك اُد/لَ شیِ یصدُ هذا الظ أ غیر مائك«)

هنرمندی از  ديگر  واردکردن شخصیتيکی  خود،  اثر  در طرح  نويسنده  وجود  های  تاريخی  واقعیت  در  که  است  هايی 

گوارا، يوحنا معمدان و ..  گیرد. حضور مسیح )ع(، ارنستو چهها را در راستای هدف خود به خدمت میدارند و نويسنده آن

ی از نمايشنامه و در جريان حوادث تاريخ عاشورا  و ارتباط با گذشته و دوران هاياز جمله اين شخصیتها هستند که در بخش

-قبول بهها را در سیری ملموس و قابلشود. عناصری پراکنده در عالم واقع که ذهن نويسنده آنمعاصر به تصوير کشیده می

 آيد:  گیرد. در بخشی از نمايشنامه، سر بريده يوحنا يا يحیی به سخن میکار می
»طفب: یا یوحنا خذ مني شف /طفل : یا یوحنا خذ مني عینا/رجب مقطوُ: یا یوحنا../الرأ س: أرشد کتفیّ إلی رأسي/یوحنا: کم جسدا مثلي 

 (  51یسعی«)ه اد: 
کند،  های خیالی که در واقعیت کربلا رخ نداده است، اختلالی در روند باورمندی حادثه کربلا ايجاد نمیورود اين جنبه

خود مقصود نیست؛ بلکه در دست هنرمند خودیبخشد؛ چراکه »حوادث واقعی در نمايشنامه بهحوادث، عمق میحتی به  

ای است برای کشف حالات درونی بشر و احوال جامعه بشری در قالبی فنی و هنری که قدرت ماهر و با استعداد، وسیله

گیرد؛ بلکه از  ت خود را از اهمیت حوادث در واقعیت نمیها را دارد. حوادث نمايشنامه، اهمیها و وجدانتحريک انديشه
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آنهايی میدلالت به  هنری  اثر  در  نويسنده،  که  بیها میگیرد  و 16تا:  بخشد«)القط،  انديشه  تحريک  اين حوادث،  (. هدف 

ست.سر يوحنا  ها، تکرار تاريخ است که همواره به دست جباران تاريخ صورت گرفته ا عاطفه خواننده است. يکی از انديشه

يا يحیی بريده شد؛ چون با ازدواج هرودت پادشاه، با دخترش سالومه مخالفت ورزيد، حسین )ع( نیز به خاطر مخالفت با 

عنوان يک صابئی يا مندايی که معتقد به دستگاه جبارانه يزيد بن معاويه جانش را فدا کرد و سرش بريده شد. نويسنده به

راستای   در  است،  معمدان  با يحیی  مبارزه  راه  در  که  تاريخ  پیامبران  میان  از  و  استفاده  تصويرسازی  اين  از  خود  باورهای 

باخته را دستگاه ظلم جان  عاطفه خواننده  تصويرسازی،  اين  با  او  است.  کرده  ذکر  را  يحیی  نیست،  کم  نیز  تعداشان  و  اند 

خواهند عضوی از بدنشان را ببرد  یای پیامبر میدست و پا از يحکند؛ آنجاکه کودکان دختر و پسر و حتی مرد بیتحريک می

 تا او دوباره جان بگیرد و به مبارزه با ظلم بپردازد.

های پايانی پرده سوم نمايشنامه، يکی از فرازهای خیالی نمايشنامه است که شمر در صحنه نمايش در حال گفتگو  بخش

الشاب ا ول: کبرنا.؟/نعم.. ربّ ا/الش ر: نلتقی بعد یومین../آمب أد نلتقی »الش ر: کبرتم علی أد تَافوا إذد..ها؟/با جوانان امروز است:
أما  / بأنّي سأبحث عنك/الشاب:  تبتعد بطریقك عن حیّنا/الش ر: لَ تََ/لك عهد  لم  أنت  /إذا  إدّعائك هذا/الشاب: ستراني  أنت بحجم  و 

 ( 135: 2000)عبدالواحد، عناِ البحث /فإنني أغنیك عنه یا بن ذی الجوشن/سوف تراني حیث ا مضیت«
بیند، اگرچه آن را  هجری تا دوره معاصر، واقعیتی است که وقتی خواننده شمر را در صحنه نمايش می  61استمرار سال  

داند؛ چراکه شمر تاريخی، امروز در قالب يک سمبل و نماد در کند، اما دور از انتظار نمیمیبرآمده از خیال نويسنده درک  

به هیچ   زمان حاضر ظاهر اين گفتگو  شده است. گفتگويی که از نظر زمانی هزار سال فاصله وجود دارد، اما کیفیت ارائه 

وجه غیر قابل باور نیست؛ چراکه رويکرد نويسنده از همان ابتدا معناسازی است و اين قضیه باعث شده است تا خواننده با  

 معنايی عمیق باشد.  توجه به رويکرد نويسنده از ورای اين عناصر خیالی در پی 

 " الحسین ثائرا"ی . نمایشنامه2.3.2

نیز بايد از زاويه تاريخی بودن آن به قضیه ورود کرد.    " الحسین ثائرا"ی  مانندی در نمايشنامهدر بررسی عنصر حقیقت

 ( 9تا: )الشرقاوی، بی« مات معاویه یا قوإ /فالحری  منذ الیوإ اولین صحنه اين نمايشنامه، با اعلام مرگ معاويه است :»

از مرگ معاويه، بهشرقاوی می ازآنجا آغاز کند که معاويه جلسهتوانست ماجرا را پیش  تی تشکیل  ای تشريفاخصوص 

مداران جهان اسلام بیعت بگیرد. طبیعتاً حسین )ع( غايب است؛ دهد تا برای خلافت فرزندش يزيد، از بزرگان و سیاستمی

توانست نطفه بروز اختلافات بین حسین داند. اين غیاب میدار حکومت اسلامی میچراکه بنا بر اصل امامت، خود را میراث

بگیرد   قرار  اموی  و حکومت  مرگ  )ع(  زمان  از  بلکه  آنجا،  از  نه  را  نمايشنامه  نويسنده  اما  شود؛  منعکس  نمايشنامه  در  و 

با  کند. لاجوس اگری میمعاويه آغاز می ابتدای داستان، مواجه  گويد: »بهترين موقع نمايش، وقتی است که چیز مهمی در 

ای  رود که لااقل يکی از اشخاص بازی به مرحلهمی  خطر باشد. در هر اثری که بتوان آن را نمايشنامه نامید، موقعی پرده بالا 

(. شرقاوی، نمايشنامه را از مرگ معاويه 301  –  300:  1383يابد«)اگری،  رسیده باشد که بالاجبار مسیر زندگی او تغییر می

های  درگیریافکند؛ چراکه مرگ او، سرآغاز  کند، نقطه شروعی که جان امام حسین)ع( و امت اسلامی را به خطر می آغاز می
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دهد. شیعیان از گیری پیرنگ خود قرار میبسیار بین شیعیان و امويان است. در حقیقت شرقاوی، يک چالش را اساس شکل

می اموی  هواداران  و  هستند  خوشحال  مرگ  بهاين  معاويه  دادن  نسبت  با  آنکوشند  )ص(،  پیامبر  صحابی  به عنوان  را  ها 

برند که موجب واکنش شیعیان يا مردمان  های پیشین بهره میايی چون تداعی پیمانهسکوت وادارند. امويان حتی از شیوه

 شود: بیت )ع(میعادی مؤمن به حقانیت اهل
قد  إنها  خوف... وط ع/سعید:  و  إکراو  بیع   انها  ببیعه/بشر:  تلك  تکن  لم  ُالث:  آُم/رجب  البیع   عن  ینکص  ف ن  بایعنا...  نحن  »أسد: 

أو بفیّ ال ال من أهب الورُ. . !/إد بعّ الناس قد نال علی البیع  ضیع !! /أسد: لَ تعرض بي /ف ا أعطیتها /أخذت بالسیَ من مستضعفینا
 (12إلَ لکی أحقن فیها الدإ فافهم/کن حکی ا یا بنی« )الشرقاوی، بی تا: 

شروع، در حقیقت به    مرگ معاويه و ماجرای بیعت گرفتن برای يزيد، نقطه آغاز واقعه عاشوراست. نويسنده با اين نقطه

شود. استراتژی حکومت يزيد برای  ها بدان اشاره میهاست. واقعیتی که در دل گفتگوی بین شخصیتدنبال نشان دادن ريشه

ازپیش به بیعت گرفتن و استفاده از ابزار اجبار، تطمیع و تهديد افراد بانفوذ يک حقیقت تاريخی است که خواننده را بیش

 سازد. معتقد می گرا بودن متن واقع

مايه، باورمندی در خواننده  ها نیز در طرح داستان سیری منطقی به خود گرفته است. اين درون سیر حوادث و پیشبرد آن

 ها در تاريخ مطمئن نباشد.سازد، حتی اگر خواننده از وجود شخصیترا تقويت و او را در پذيرش اصل ماجرا همراه می

نمايشنامه میهای  نويسنده، در خلال درگیری وارد  را  اکرم )ص(  پیامبر  قاتل حمزه )ع(، عموی  کند.  فزاينده، وحشی، 

مانندی را خوردگی انسان در طول تاريخ، حقیقت ای از فريبعنوان نمونهاستفاده از اين شخصیت تاريخی و استناد به او به 

 پذيرد:ر می قوت داده و مخاطب در نتیجه استدلال و آوردن شاهد تاريخی، ماجرا را بهت 
ُل   حینذاك  عبدا  کنت  /قد  اشتهیته  مني  قتلته/ستنال  اد  حرّا  ستصیر   .  . برمحك  هرو.  أذني/فلتقذف  فی  یسیب  مایبال  هند  »حدیث 

، هند/عبد له أحلَإ عبد!!/هو ذاك ح بة یستدیر مطاردا من فرّ منه/هو ذاك مشغول بضرب الهاربین و کلهم ینحاد عنه/فأتیته من خلفه بالرمح
 (15شیِ لیقهرو سوی/غدرات رمح/و رشقت  هرو«)الشرقاوی، بی تا:  ما

کند که طبعاً  گرايی نمايشنامه را تقويت میشرقاوی با گزينش شخصیت وحشی و وارد کردن او به نمايشنامه ابعاد واقع

بدالواحد بوده و بدون دخل و  شود. اين استناد به تاريخ، کاملاً برخلاف رويکرد عمانندی نمايشنامه منتهی میحقیقت  به جنبه

به ازاينتصرف و صرفاً  استشهاد صورت گرفته است؛  قابلمنظور  برای خواننده  اول  اثر  از  بیش  واقعی جلوه رو  پذيرش و 

 کند. می

نمايی مؤثر  های تاريخی چون مروان بن حکم و ولید برای بیعت گرفتن از امام هم در اين حقیقت حضور ديگر شخصیت

کند تا ايتی کاملاً تاريخی که در آن مروان، با خشونت زبانی و تهديد و ولید با زبان ملايم و تطمیع تلاش می بوده است. رو

 امام را به بیعت وادارد:
  الناس »الولید: کیَ..؟ لَ.. یا ابن الحکم!/ أ أنا أقتله إد لم یبایع؟/ابن الحکم: أنا أخشی أد یقول الناس قد خاف الولید/الولید: أد یقول  

رُاِ تغرّی بالتردد/ان ا الشوری وبال فاستبد/اد  عنی خاف/خیر لی من قتب الحسین بن علی/رب ا شاورت فی ا مر سواك/ابن الحکم: کثرة ا
 (21ضربا في رقاب الضعفاِ/سوف یعطینا ولَِ ا قویاِ/فابعث الشرط  فلتضرب رَوس الفقراِ« )الشرقاوی، بی تا: 
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نمايشنامه، حضور شخصیتبنابراين عناصری چون سیر طبیع بین ی حوادث در  تاريخی و نوع گفتگوی  و  واقعی  های 

-های رئالیستی باشد. روند شکل ی عبدالواحد دارای جنبهها موجب شده است که اثر حاضر، بیش از نمايشنامهشخصیت

ادام از جانب حکومت  بیعت و اعمال فشار  از  امام  با اجتناب  يابد، سیری که ه میگیری حوادث همچنان توسط شرقاوی 

نشان میمسیرخشونت را  اموی  انتخابورزی حکومت  نوع حوادث  دارای دهد.  منطقی،  کنار سیر  در  نويسنده  توسط  شده 

مبنای تاريخی است و خواننده در جريان کلیات آن قرار دارد، اما نويسنده در اثر خود با جزئیات بیشتری بازنويسی کرده  

 است. 

وگوهای او با مختار است. شرقاوی علاوه بر استفاده  ريخ کربلا، حضور مسلم در کوفه و گفتيکی از حوادث واقعی تا

»فلتعجب بأبی أنت وأمی کند، مانند:از تاريخ، برای واقعی نمودن بیشتر متن، از عبارات عینی نقل شده در تاريخ هم استفاده می 
ای برای کند که اطلاعات تازهدثه رخ داده را طوری بازگو میشرقاوی در اين بخش از نمايشنامه، يک حا  أینعت کب الث ار..«

 ای که تنها از کلیت وقايع عاشورا و کربلا آگاهی دارد:خصوص برای خوانندهخواننده به همراه دارد؛ به
ها ال َتار فلنبعث  »ال َتار: أصبحت في یدك الکوف  منذ الیوإ یا مسلم/ فاصنع ما بداک/بایع الناس ج یعا للحسین/مسلم: وإذد یا أی

 إلی مک  من یستقدمه/ال َتار: فلتعجب بأبی أنت وأمی أینعت کب الث ار.../مسلم: أنا ذا ماض لکی أکتَ له« 
  ال َتار: غیر أنا لم یبل ینقصنا بعّ السلَب/لعن  الله علی التجار غالوا فی الث ن/مسلم: ما احتیاجي لسلَب؟/ال َتار: ربّ ا شبّت هنا 

 (70َ فیها/من ذوی التقوی و أرباب الصلَب/وإذد فلنتجهّب لَحت الَت القتال«)الشرقاوی، بی تا: حرب یدیب السی
پرششکل عدم  تاريخی،  وقايع  اساس  بر  نمايشنامه  طرح  از  گیری  نکردن  استفاده  حوادث،  نقل  در  زمانی  های 

بیش از اثر عبدالرزاق عبدالواحد به   های هنری،های تخیلی باعث شده است اين نمايشنامه، در عین داشتن جذابیت شخصیت

تاريخ   در  بوده و دخل و تصرف  تفاوت که رويکرد عبدالواحد، معناگرايی  اين  با  نزديک شود،  تاريخی  و  اثر روايی  گونه 

کنار هم  در  قبولی  قابل  به شکل  اما  ندارد،  به هم  ارتباطی ظاهری  تاريخ،  در  مواد خامی که شايد  از  استفاده  است.  بسیار 

میرفته قرارگ منتقل  خواننده  به  را  نويسنده  موردنظر  ذهنی  معنای  و  افزودن اند  و  تاريخی  کلیات  گرفتن  با  شرقاوی  کند. 

 دهد.  ها ارائه میجزئیات، طرحی منسجم و منطقی از حوادث و شخصیت

 "الحسین "ی . نمایشنامه3.3.2

ای که بخواهد اثری در اين زمینه  رو نويسندهاند، ازاينآگاهای است که بسیاری از جزء جزء وقايع آن  حادثه کربلا، حادثه

داری به بیافريند و بتواند خواننده آگاه به حوادث را با خود همراه کند، کاری دشوار پیش رو دارد،؛ چراکه در عین امانت

و غیرقابل دستیابی نیست،  واقعیت، بايد اثری ادبی خلق کند. شايد بتوان گفت انعکاس حوادث مشهور حادثه، چندان دشوار  

ازآن بپردازد. البته »اينکه  آيد که نويسنده به حوادث جزئی و کمتر شناخته شده کربلا، پیش يا پسمشکل از جايی پیش می

 طور قطع تعیین نشده است«يابیم، هرگز بهمانندی دستای از احتمال يا شباهت به واقعیت لازم است تا به حقیقتچه درجه

ای واقعی است؛ يعنی در واقعیت تاريخی رخ داده است. ولید فاضل، در قصه  ،"الحسین"روايت  (.  193:  1394  )میرصادقی،

جزئی وقايع  به  کربلا،  مشهور  حوادث  به  پرداختن  کنار  در  خود،  مشابه  نمايشنامه  رويکردی  در  او  است.  پرداخته  نیز  تر 
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روايت غیر  دنیای  به  حديث  عبدالواحد،  و  کربلا  تاريخ  شخصیتشده  مینفس  وارد  نیز  به ها  مواردی  در  ازجمله  شود؛ 

 پردازد:های حسین )ع( با خويش می خلوت
ض ینی  السرمدی،  الحقیق   بحر  عابرا  النفَ  أجواِ  فی  ویحلّق  الروب،  س اِ  فی  یسری  الذی  النوراني  فاط    هیکب  أیا  »الحسین: 

بی من کب جانَ، مشطورا، وحیدا، مطاردا، فی الصحراِ، منبوذا من عیود   لصدرک یا أماو، و هنأ قلیلَ فی عتبات هیکلك، الذئاب أحاطت
 ( 30: 1998الَلق، إلَ عینیك أیتها البمردة، التي تشع بالسناِ ا زلی« )فاضب، 

نجوا به  قضیهپرداختن  کربلا،  از  و پس  پیش  بحبوحه حوادث  در  امام  درونی  در  های  ديگر  ادبی  آثار  در  که  است  ای 

تر شدن به شخصیت  لا، کمرنگ و در اين اثر بسیار پررنگ است. اين قضیه، بیانگر تلاش نويسنده برای نزديکارتباط با کرب

های روانی و درونی شخصیت است. اگرچه اين نوع گفتگوها ازنظر تاريخی، غیرقابل استناد است،  ايشان و پرداختن به جنبه

 شود. مانندی اثر میقتکند و سبب تقويت حقی اما برای خواننده طبیعی جلوه می

های حقیقی و ابزار گفتگو در اين نمايشنامه  گیری پیرنگ داستان با استفاده از شخصیتاشاره به حوادث تاريخی و شکل

هايی چون يزيد و مشاورش سرجون، عمر شود. روايت گفتگوی بین شخصیتخوبی به کار گرفته مینیز توسط نويسنده به

 بن سعد و شمر بن ذی الجوشن از جمله آنهاست:  
»ع ر: إنني مَلص ل ولَنا أمیر ال ممنین. /ش ر: إذد، لفعب ما یأمرك به خلیق  الله علی ا رض، وکل ته الناطق . /ع ر: وبم یأمرني؟  

إمارة  / أو دُ  الحسین،  رأسك ورأس  الجواب؟/ش ر:  الله. /ع ر: وما هی  تنال رضا خلیق   ش ر: هذا هو جواب ا میر علی رسالتك، وهی 
 ( 57إحدی خیارات ُلَث. /ع ر: لقد صدق الحسین« )ه اد:الجند لي، إنها 
شده است، اما در اين نمايشنامه،  های تاريخی، عمدتاً کلیات حادثه کربلا، مورد کندوکاو قرار گرفته يا منعکسدر کتاب

روايتی خشک و   کنندگان در وقايع هستیم. برخلاف آثار تاريخی کهتر از حادثه کربلا و شرکتشاهد زوايايی تازه و جزئی

گیری نمايشنامه بر اساس گفتگو و تصوير حادثه از منظرهای متفاوت آن را از بدون انعطاف از حوادث تاريخی است، شکل

 سازد.  تاريخ متمايز می 

حقیقتهمان ديگر  لازمه  شد  گفته  که  واقعیت  طور  در  که  حوادث  عظیم  خیل  میان  از  نويسنده  که  است  اين  مانندی، 

يافته، ارتباط منطقی برقرار کند. پیچیده به نظر برسد، به انسجام برسد و میان حوادث سامانون کلافی درهمممکن است همچ

کربلا،   کار خويش قرار دهد. واقعه  مايهکربلا را دست   ای است که بخواهد واقعهکار هر نويسنده  اين کیفیت هنری، لازمه

خوبی گزينش کند، به انسجام اثر ضربه ه اگر نويسنده نتواند اين وقايع را بهگیرد ک ای را در برمیحوادث و وقايع پردامنه

خوبی مراعات کرده است. باوجودی که او در اثرش به وقايع گوناگونی پیش و پس از زند. ولید فاضل، اين اصل را بهمی

شده بین وقايع است؛ رست و حسابپردازد، اما در اثرش بین وقايع انسجام وجود دارد و اين به دلیل گزينش دکربلا می

اين  عبارتبه به  البته نويسنده برای رسیدن  با گزينشی ظريف روبرو هستیم.  انباشت وقايع؛ بلکه  با  اثر نه  اين  ديگر، ما در 

خود،  حقیقت خلاقیت  اتکای  به  »هنرمند  بزند.  تخیّل  به  دست  بايد  بلکه  باشد؛  واقعیت  دربند  صد  در  صد  نبايد  مانندی، 

می  مصالحی بازسازی  است،  گرفته  زندگی  از  که  میرا  پربارتر  را  آن  تخیّل خود  قدرت  با  نو کند،  مضامینی  آن  به  و  کند 
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میمی بازآفرينی  را  جامع  تصوير  اين  وقتی  میبخشد.  قرار  استفاده  مورد  اصلی  پديده  از  را  عناصری  ديگر  بار  دهد«  کند، 

 (. 197  – 196)همان: 

اضل گزينش کرده، زياد است و اين گستردگی وقايع، او را ناگزير ساخته است که با تخیّل  گستره وقايع کربلا که ولید ف

کربلا  واقعه  روايت  به  که  عادت  خارق  عناصر  ساختن  وارد  نمايشنامه،  از  بخش  اين  در  بخشد.  غنا  واقعیت،  به  خويش 

 اختصاص دارد، نمودی از اين غنابخشی به واقعیت است: 
أبا عبدالله./الرأ س:    »یدخب معاوی  بن یبید ولی یا  الثانی: السلَإ علیك  العهد، ی رّ معاوی  أماإ الرأس، یسلم علیه وهو سائر./معاوی  

  . أحلَإ.  أضغاث  أ نه  وکنت  ال ناإ،  فی  تتکلم  أراک  إني  الثانی:  /معاوی   الرأس«  نحو  ویتجه  معاوی   »یتوقَ  معاوی   یا  السلَإ  وعلیك 
أحلَإ. . یا معاوی  أنت منا  د قلبك مضاِ بنور سراجنا، جسدك أفرزو یبید، لکن روحك مضاِة بنور الرأس: وما تس عه اُد هو أضغاث  /

 (  194: 1998الله، فدُ یا معاوی  یبید وحببه. .« )فاضب، 
امام به او که روحش را با حّب اهل بیت روشن نگاه    سخن گفتن سر حسین )ع( با معاويه دوم ولیعهد يزيد و توصیه

ل از محبت پدرش بکند، بیانگر رخنه نويسنده در واقعیت مألوف است. اين امر، به گسترش حوزه واقعیت کربلا  دارد و د

توان اين شگرد را نوعی خوانیم. میانجامد، بنابراين شگرد، واقعیت کربلا تنها آن چیزهايی نیست که در کتب تاريخی میمی

های وارداتی شرقی و  دينی فعال هستند، »کوشیدند تا در اين کار، عینکرئالیسم دينی دانست. کسانی که در حوزه رئالیسم  

گرايی  ای جديد از واقعتدريج گونهواسطه ببینند. بر همین اساس بود که بهغربی را کنار بگذارند و جامعه و مردم خود را بی

درمی ماديات  و  مرز محسوسات  از  آن  میکه عرصه  فراواقعی  عوالم  وارد  و  با سوررئالیسم شد)ف گذشت  متفاوت  راواقعی 

گرايی اسلامی دانست« )دستغیب،  گرايی الهی يا واقعشود آن را نقطه آغازين واقعغرب(، پا به عرصه وجود گذاشت که می

فاضل،  38:  1376 دينی است)رک:  رئالیسم  رويکرد  از همین  )ع( مصداقی  با حسین  گفتگوی شیطان    -97:  1998(. فصل 

شود که عمق و غنای عمل حسین )ع( در از مرزهای عینی واقعیت فراتر رفته و وارد فرا ـ واقعیتی می  (. نويسنده در آن103

 درک است.  اين فضا قابل

گذرد و وارد عوالم  گرايی دارد. او از مرز محسوسات در میدهد که چه رويکردی به واقعولید فاضل در اين اثر نشان می

شود؛ از جمله شود و در اين میان، حقايقی روشن میامام با فرزند يزيد وارد گفتگو می  شود که در آن سر بريدهای میتازه

اينکه دل هر کس به نور اهل بیت روشن شود، رستگار خواهد بود ،حتی اگر فرزند قاتل نوه پیامبر باشد. مورد ديگر حضور 

 زمان در زندان عبیدالله بن زياد است: ن همکه ايشاامام زين العابدين، فرزند حسین )ع( در تدفین پدر است در حالی
: لقد حفرنا القبور، ولکن لم نوار بها أیا من ال وتی، حتی یتمّ التعرف علیهم، أنساعدك فی دفن أبیك؟؟/زین العابدین: لَ، لقد  3»رجب  

 من دفنهم و قد عرف کب واحد منهم../  : لقد انتهینا1قدمت  لحدو، ابتعدوا أیها القوإ. »یبتعدود یواری أباو، صوت الریح، إضاِة«/رجب 
أزال مسجونا عندو. /رجب  2رجب   فأنا لَ  العابدین: لَ،  ابن زیاد سراحك؟/زین  الحسین، هب أطلق  بن  یا  أنت، هنا و هناک؟/زین 2:   :

 ( 131 – 130: 1998العابدین: أجب هنا وهناك« )فاضب، 
پرسد: مگر او  بنی اسد که مشغول دفن شهیدان کربلاست، میصراحت در پاسخ مردی از قبیله  العابدين)ع(، بهامام زين

می است،  آمده  اينجا  به  اينک  چطور  پس  نیست،  عبیدالله  زندان  همدر  من  مصداق گويد:  اين  هستم.  جا  دو  هر  در  زمان 
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شود. می های ملموس و عینی وجود دارد و وارد عرصه فرا ـ واقعیت  رئالیسم دينی است که در آن امکان رخنه در واقعیت

 رؤياگونه،  وقايع  با  است  واقعیت جادويی، آمیختن  توان نوعی رئالیسم جادويی شرقی نیز قلمداد کرد. »رئالیسماين را می 

افسانه، عناصری  و خیالی جادويی، رخدادهايی  رئالیسم در که است آن تعريف  اين در اساسی  نکته فولکور. يا اسطوره از 

افتد. اين وقايع، فقط از نظر خواننده ممکن است غیرواقعی،  رسد، اتفاق میواقعی به نظر میغیرواقعی در دل داستانی که  

های داستان، خارج از قلمرو احتمالات نیست. باورنکردنی، عجیب وغريب يا ممتنع به نظر برسد، اما از نظر نويسنده و آدم

شیوه ديگر  و  جادويی  رئالیسم  میان  مرز  نکته،  داستاناين  نقل  می  های  متمايز  رئالیسم 7:  1384فر، سازد«)خزاعیرا  »در   .)

از   ناشی  نیز  اين  ندارند.  سازگاری  منطق  و  عقل  با  رويدادهايش  از  بعضی  فقط  دارد،  واقعیت  در  ريشه  داستان  جادويی، 

اسطوره و  تخیلی  امور  است«)بیآمیختگی  واقعیت  با  د243:  1392نیاز،  ای  نمايشنامه  اين  در  فراواقعی  وقايع  نظر (.  ر 

شوند. اين در حالی است ها نه تنها داخل در قلمرو احتمالات است، بلکه کاملاً قابل وقوع و باورمندانه روايت میشخصیت

گمان در همین اصل باورپذيری است. اصل باورپذيری، منطق روايی  که »برترين مهارت يک نويسنده موفق در اين شیوه، بی

 (.52: 1395های ادبی است«)رودگر، جه ممیزه رئالیسم جادويی با ديگر شیوهيا متقاعد کردن خواننده، برترين و

مانندی واقعه کربلا به حدی است که حتی ابايی از وارد کردن عناصر فراواقعی به  اطمینان نويسنده به غنای حقیقت

ين واقعه ندارد. ولید فاضل با  ای ترديد در باورمندی به اصل ااثر نداشته است؛ چراکه خواننده مؤمن به وقايع کربلا ذره

حقیقت عنصر  به حفظ  موفق  پیشین،  نويسنده  دو  مانند  نمايشنامه،  به  خیالی  عناصر  کردن  وارد  و وجود  مانندی شده 

 سبک خود را هم حفظ کرده است.

 نتیجه 

بر ساختار گفتگو    دهد افزونای در حوزه ادبیات عاشورا از منظر میزان حقیقت مانندی نشان میبررسی سه اثر نمايشنامه 

پردازد و جزء ذات اين نوع آثار است، و گذشته از محتوا و درون مايه محور آثار که از زوايه ديد خطاب به روايتگری می 

شود و ها می ها که برگرفته از يک واقعیت تاريخی در نگاه کلان خود است و موجب تقويت حقیقت مانندی در آننمايشنامه

کند هريک از نويسندگان از شگردهای مشترک و گاه متفاوتی در استفاده از عناصر مختلف در بیشتر می انطباق با واقعیت را  

های تاريخی و واقعی است که گاه به عینه و با  اند. يکی از اين ابزارهای مشترک استفاده از شخصیتاين زمینه استفاده کرده 

تاريخی خود در اثر بکار می ها از گردد و گاه اين شخصیتعنوان نمونه ذکر می تاريخی به  رود و در بستر حوادثدلالت 

اما در عین حال قابل عوالم و زمانهای مختلف بکار گرفته می تا در ذهن خلاق نويسنده، انسجام و ترتیب متفاوت  شوند 

 پذيرش بیابند. 

استفاده از پیرنگ با نظام علی و  يکی ديگر از عناصر حقیقت مانندی در آثار نمايشی و داستانی روايت حوادث واقعی و  

الرياحی، بسیاری از حوادث و وقايعی را که بیانگر معلولی بین رخدادهاست. مقايسه سه اثر نشان می دهد نمايشنامه الحر 

کند، اما دو نمايشنامه الحسین ثائرا و الحسین، گستره بیشتری از وقايع مهم های عطف واقعه کربلا است، منعکس نمینقطه

توان شود. در حقیقت میکنند؛ از اين رو تفاوتی در نوع روايت حوادث و گزينش آنها ديده میه کربلا را منعکس میواقع
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به چشم می بیشتر  اثر عبدالواحد  در  نويسندگی  تخیل  نیز  گفت قدرت  نويسندگان هستند  اما حوادثی که زاده خیال  خورد 

لتهای معنايی اين وقايع است نه صرف انتقال خود حادثه. از طرفی ترتیب باشند؛ چراکه نويسنده به دنبال دلا قابل باور می

های نمايشی نیز در اثر عبدالواحد متفاوت از دو اثر ديگر انطباق کمتری از نظر ظاهر حوادث با واقعیت نقل حوادث و پرده

کار گرفته شده  ی الحسین بهدر نمايشنامه های دينی العاده در بستر رئالیسم دينی نیز با توجه به آموزهدارد. نقل حوادث خارق

ثائرا و الحسین، دو نويسنده موفق  اين حوادث فراواقعی برای خواننده پذيرفتنی است. در دو نمايشنامه الحسین  است که 

توان گفت که انعکاس واقعیت، دغدغه نويسنده اين دو اند نقاط عطف زيادی از واقعه کربلا را منعکس کنند؛ لذا میشده

درحالی است،  بوده  جنبهنمايشنامه  و  هنروری  واقعیات،  انعکاس  به  پايبندی  بدون  الرياحی  الحر  نويسنده  را  که  ادبی  های 

 کند.دهد و از قالب و محتوای عاشورا به عنوان ابزاری برای بیان هدف خود استفاده میاولويت خود قرار می

های زمانی به گذشته و حال و آينده  لرياحی نوع گفتگوها و پرشی الحر املاحظه ديگر در خصوص نمايشنامهنکته قابل

 های اثر است.شود و ناشی از آشفتگی روحی و روانی شخصیتکار گرفته میواسطه هدف نويسنده بهاست که به
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صدیقه) .33 تربیت 1387زودرنْ،  دانشگاو  دکتری  رساله  عربی«  معاصر  ادبیات  در  اسلَمی  ن ایشنامه  انتقادی  »تحلیب   )
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 پایاد نامه کارشناسی ارشد، دانشگاو رازی.  «." للشاعر عبدالرح ن الشرقاویالحسین شهیدا 
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